
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 لادیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما
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 داراي منبع: جمله هاي بخش يكم
  

 (Also sprach Zarathustra)   زرتشت گفت چنيناز كتاب 

 و رنج اما .زندگي آسايش ي آفريدن: اين است نجات بزرگ از رنج و مايه

  .آيد ميان در ايآفريننده تا بايد بسيار دگرگوني

  شادكامان جزاير ي درباره
  

 هاي گل دهد. چرا تاج ماند آموزگار خود را پاداشي به سزا نمي آنكه هميشه شاگرد مي

  نيفكنديد؟ سر از مرا

  سوم بخش ايثارگر، فضيلت ي  درباره
 

 و بود انسان ي ام، چون همه خدايان، ساخته اي برادران، اين خدايي كه من آفريده آه
  .انسان جنون

  آخرت اهل ي  درباره
 

 :رسيد من به ساناين صدايش و فضيلت اهل شما بر زد، خنده ام بر شما امروز زيبايي

  !طلبندمي نيز مزد آنان

  ضيلتمندانف ي درباره
 

 ميان در كه گرددمي چنان آدميان ميان در دانا مرد»گفتند:  اما همان به كه مي

  .جانوران

  رحيماني  درباره
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همين » گناه نخستين«است. برادران،  انسان از آغاز وجود، خود را بسي كم شاد كرده
 بودن آزار ي چه بيشتر خود را شاد كنيم، آزردن ديگران و در انديشه است و همين! هر

  .بريم مي ياد از بيشتر را

  رحيمان ي درباره
 

است. طنابي برفراز  اي است كه بين حيوان و انسان والاتر گره خورده انسان رشته
  .السافلين اسفل

  گفتار زرتشت پيش
 

 نيز و عبرانيان جانيافسرده و زاري و گريه آنجاكه جز او، آن عيساي عبراني، از

در كاش اي . شد چيره او بر مرگ شوق شناخت،نمي چيزي عادلان و نيكان نفرت 

 و آموختمي كردن زندگي بسا اي آنگاه !عادلان و نيكان از دور زيست،مي بيابان
 !مرد زود چه او  !برادران كنيد، باور ! خنديدن بنابراين و ورزيدن، عشق زمين به

 نچندا و  .كردمي رد را هايشآموزه خود ام،زيسته من كه زيستمي انچند اگر
  !كند رد كه بود نجيب

  خواسته خود مرگ ي درباره
 

ات نيز زودتر  اي دوست به شرفم سوگند نه شيطاني است و نه دوزخي، روانت از تن
  !چيز نترس خواهد مرد پس ديگر از هيچ

  گفتار، بخش ششم پيش
 

خواهد پرواز را بياموزد، بايد ابتدا ايستادن و رفتن و  است: هركه مياين اندرز من 
  .پريد تواننمي را پرواز بياموزد، را رقصيدن دويدن و بالارفتن و

  در باب روان سنگيني
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  ت.اس دشوارتر بسي ماندن خاموش زيرا است، دشوار تنزيس با آدميان

  رحيمان ي درباره
 

  !انديشي است. به راستي، شرارت به كه خرُدانديشي باري، بدترين چيز خرُد

  رحيمان ي درباره
 
 خورده باور كنيد، برادران، اين تن بود كه از تن نوميد گشت، كه انگشتان جان فريب

. باور كنيد، برادران! اين تن بود كه از آدم ساييد نهايي ديوارهاي بر را خويش ي
گويد. و آن گاه خواست كه با سر،  نوميد گشت، كه شنيد به تن هستي با وي سخن مي

برساند. ليك » آن جهان«و نه تنها با سر، از ميان ديوارهاي نهايي بگذرد و خود را به 
» هيچ«كه يك  مردمي از ي سخت از انسان نهان است، آن جهانِ نامردانه» آن جهان«

  .گويد ست. باري، بطن هستي با انسان جز به صورت انسان سخن نمي آسماني

  آخرت اهل ي  درباره
 

دهم كه به زمين وفادار مانيد و باور نداريد آناني را كه با  برادران، شما را سوگند مي
دانند يا ندانند. اند، كه خود  گويند. اينان زهر پالاي شما از اميدهاي ابرزميني سخن مي

 از زمين كه زوال، به رو و زهرنوشيده خود و اند زندگي اينان خوار شمارندگان

  .گيرند خويش سر تا بهل پس .استستوه به ايشان

  گفتار، بخش سوم پيش
 

 را بدانيم! بهتر كه به ذوق خويش بهتر كه چيزي ندانيم تا اينكه از همه چيز فقط نيمي

  .باشيم عاقل ديگران سليقه به تا ،ديوانه

  زالو، بخش چهارم
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 ناپاكي و شد پذيرا را آلوده رودي تا بود بايد دريا .ست آلوده به راستي انسان رودي

 كه اوست در .دريا اين اوست :آموزانممي را ابرانسان شما به !هان .نپذيرفت

  ت.نشس تواند فرو بزرگتان خواري

  پيشگفتار، بخش سوم
 

 مرگ همين و .بالندمي بدو مرگواعظان دير ِبه راستي، چه زود مرد آن عبراني كه 

  .شد بسياري مرگ بلاي زودرس

  خواسته خود مرگ ي درباره
  

زندگي «گويند:  خورند در دم مي تا به يك بيمار يا يك سالخورده يا يك جسد بر مي
شمانشان كه جز يك نما از هستي را اند، خود و چ اما اينان تنها خود باطل» باطل است!

 :آور مرگ كوچك ي حادثه يك آرزومند بينند. فرو رفته در عمق افسردگي و نمي

  .سايندمي برهم دندان و اندبراهچشم گونه اين

  مرگ واعظان ي  درباره
 

تنها از آن زمان كه او (خداوند) در گور جاي گرفته است شما بار ديگر رستاخيز 
رسد، تنها اكنون است كه انسان  ايد، تنها اكنون است كه نيمروز بزرگ فرامي كرده

هاي والاتر، تنها اكنون است كه كوه  شود!... هان، برپا! انسان والاتر، خداوند زِمين مي
خواهيم كه ابرانسان  است: اكنون ما مي كشد. خداوند مرده ميآينده بشر درد زايمان 

  .بزيد

  394داريوش آشوري، ص. ي چاپ اول، ترجمه 
  

چنين است اندرز من » تان بر بخشنده منت گذاريد! چيزي را آسان نپذيريد! با پذيرفتن
  .به آناني كه چيزي براي بخشيدن ندارند

 رحيماني  درباره
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كند و هر ايستاده را دچار دوار. چه؟ زمان  هر راست را كژ ميست كه  اي خدا انديشه
 اندام چرخش و دوار ي ايي مايه در گذر است و هر گذرا دروغ؟ چنين انديشه

  .نامم مي دوار بيماري را پنداري چنين من براستي،. اندرون آشوب و ست آدمي

  شادكامان جزاير ي  درباره
  

پندارتان از آنچه انديشيدني است فراتر رود. به خدايي خدا پنداري ست. اما نخواهم 
 گردد چنان چيزهمه كه باد اين شما نزد حقيقت توانيد انديشيد؟ پس معناي خواست

 نهايت تا !بساويدني انسان براي ديدني، انسان براي باشد، انديشيدني انسان براي كه

 دست به بايدمي نخست ايدناميده جهان آنچه و !بس و بينديشيد خويش حواس

 عشق شما، ي اراده شما، گمان شود، شما عقل بايدمي خود او .شود آفريده شما

  !دانايان شما شما، شادكامي ي مايه راستي، به و شما،

  شادكامان جزايري  درباره
  

 خدايي. رود فراتر شما ي آفريننده ي خدا پنداري ست. اما نخواهم پندارتان از اراده
  !آفريد توانيد نيك چه را ابرانسان اما! مگوييد هيچ خدايان از پس، آفريد؟ توانيد

  شادكامان جزاير ي درباره
 

خواست اين باد آخرين » خواهيم كه ابرانسان بزيد! اند: اكنون مي خدايان همگان مرده
  .روز بزرگ ما روزي در نيم

  سوم بخش ايثارگر، فضيلت ي  درباره
 

خواهد با يك  اي كه مي ها را همه آفريد: خستگي خستگي بود كه خدايان و آخرت
 ديگر كه ،نادان و مسكين ايخستگي رسد، نهايت به ،مرگ جهش، با جهش

   .خواهدنمي خواستن
  آخرت اهل ي درباره
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 :آزادي و خواست ي درباره درست ي بخش است! اين است آموزه خواستن آزادي

  ديگر نهادن، شارز ديگر نخواستن، ديگر :آموزاندمي چنين را شما زرتشت

  .باد دور من از هميشه بزرگ خستگي اين هاي،  :نيافريدن

  شادكامان جزاير ي درباره
 

مي چنان ما ميان در كه بنگريد را زرتشت : اندزده اييطعنه را دوستتان !من دوستان
  !گرددمي جانوران ميان در گويي كه گردد

  رحيمان ي درباره
  

 است خواستنسپاس اهل نه و است بربادده خويشتن روانش كه آنرا دارممي دوست

 پاييدن از دور به و است بخشنده همواره كه زيرا گزاردن،سپاس اهل نه و

  .خويشتن

  پيشگفتار، بخش چهارم
  

 دو از استبه فضيلت يك كه زيرا .خواهدنمي بسيار فضايل را آنكه دارممي دوست

  .سرنوشت آويختن در براي استوارتر ستچنبري فضيلت يك كه زيرا فضيلت،

  پيشگفتار، بخش چهارم
  

 ها را همه آفريد و آن جنون كوتاه شادكامي را كه [مزه رنج و ناتواني بود كه آخرت
  .چشند مي رنجورترينان تنها] را آن ي

  آخرت اهل ي  درباره
  

 را شما اكنون اما .خدا :گفتندمي نگريستند،مي فرا دور درياهاي روزگاري چون به

  .ابرانسان :بگوييد كه امآموزانده

 شادكامان جزاير ي درباره
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ا خدا مرد و در پي آن اين كفرگويان روزگاري كفران خدا بزرگترين كفران بود. ام
 ناشناختني آن ي ترين كفران است و اندرونه اكنون كفران زمين سهمگيننيز بمرند. 

نگريست و  ي، روان به خواري در تن ميروزگار. داشتن پاس زمين معناي از بيش را
در آن روزگار اين خوارداشتن والاترين كار بود. روان، تن را رنجور و تكيده و 

از تن و زمين بود. وه كه اين  سان در انديشه گريز خواست و اين كشيده مي گرسنگي
شهوت اين روان  كشيده بود! و روان خود هنوز چه رنجور و تكيده و گرسنگي

  .بود با خويشرحمي  بي

  پيشگفتار، بخش سوم
  

است. هان، اي برادران، اكنون ديگر خدايان  سان سوي من آمده زيبايي ابرانسان سايه
  !نزد من كيستند

  شادكامان جزاير ي درباره
  

اند از اين رو  شما آنگاه كه مرا يافتيد هنوز خود را نجسته بوديد. مؤمنان همه چنين
فرمايم كه مرا گم كنيد و خود را بيابيد. و  ايمان چنين كم بهاست. اكنون شما را مي

  .تنها آنگاه كه همگان مرا انكار كرديد، نزد شما باز خواهم گشت

  سوم بخش ايثارگر، فضيلت ي درباره
 

طلبيد، شما اهل فضيلت؟ شما پاداشي در برابر فضيلت، آسمان را در  مزد نيز ميشما 
ايد از من  طلبيد؟ و اكنون خشمگين برابر زمين، و جاودانگي را در برابر امروزتان مي

ايي و به راستي، اين را  ايي در كار است و نه مزد دهنده آموزانم نه پاداش دهنده كه مي
  .ت خود پاداش خويش استآموزانم كه فضيل نيز نمي

  فضيلتمندان ي درباره
 

   .كليسا؟ درپاسخ گفتم: اين نوعي حكومت است، حكومتي مزور
  در باب حوادث بزرگ، بخش دوم
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  گويند ديوانگان عاقل بهتر سخن مي

  )سايه( بخش چهارم 
 

رفتن را بنگريد  زند يا نه: پس راه گويند كه مرد آيا در راه خويش گام مي ها مي گام
  .است رقصان شود كه به هدف خويش نزديك مي آن

  درباره انسان والاتر بخش چهارم
  

داشت فرو افتد؟  داريد، اما چه خواهد شد اگر روزي [تنديس] اين پاس مرا پاس مي
  !بپاييد كه اين تنديس [افتادن]، شما را خرد نكند

  سوم بخش ايثارگر، فضيلت ي درباره
 

خواهم مرا به اين اسم بخوانند.  هاي امروزي نور باشم، نمي خواهم براي انسان من نمي
خواهم با برق معرفت خويش چشمشان را كور  ها بدرخشم، مي خواهم براي آن من مي
  .سازم

  والاتر  درباب انسان
  

 كه كس آن از بيزارند؟ بيش همه از كسچه از !بنگريد را ها دين ي مؤمنان همه

 همانا او ليك :شكنقانون از شكننده، از شكنند، هم در را هاشانارزش لوح

 آفريننده .مؤمنان و هاگله و هانعش نه است، ياران جوياي آفريننده !است آفريننده

لوح بر را نو هايارزش كه آناني جوياي است، خويش قرين آفرينندگان جوياي
  .نگارندمي نو هاي

  پيشگفتار، بخش نهم
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 بودندمي خدايان اگر :بگشايم دوستان شما روي به تمام را دلم ي روزنهخواهم  مي

 را نتيجه اين !نيستند خدايان پس، نباشم؟ خدا كه آورد توانستممي تاب چگونه

 تواند كسچه اما .پنداريست خدا !است گرفته مرا او اكنون اما .گرفتم من همانا

 به(را ايمانش آفريننده از بايد چرا نميرد؟ و بياشامد را پندار اين عذاب تمامي

  ؟را شاهيني هاياوج به پرواز ،شاهين از و ستاند) آفرينندگي

  شادكامان جزاير ي درباره
 

آموزه ي شيفته و اند مرگ هستند آناني كه روان مسلول دارند.اينان به دنيا نيامده رو به
 روا را آرزوشان كه ماست بر و دارند مرگ آرزوي .گيريگوشه و خستگي هاي

  !زنده هايتابوت اين شكستن و مردگان اين كردن بيدار از زنهار !شمريم

  آخرت اهلي  درباره
  

  (فلسفيدن با پتك) ها بت غروباز كتاب 
اين نوشتار كوچك اعلام جنگي ست بزرگ : و در باب ِ به صدا در آمدن ِ بت  . . .

ها ، آنچه اين بار به صدا در مي آيد نه بت هاي ِ زمانه كه بت هاي جاودانه اند . . . و 
كه كه با بت هايي  _اينجا چنان پتك را با ايشان آشنا مي كنم كه گويي مضراب را 

كهن تر و ايمان آورده تر و آماسيده تر از آنها بتي نيست ... همچنين پوك تر ... و 
هيچ يك از اينها سبب نمي شود كه بيش از همه به آن ها ايمان نياورند. هيچ كس آن 

 ... ها را بت نمي داند ، به ويژه والاترين ها شان را

  ديباچه
  

يك كار دلگير و بي اندازه پر مسووليت ، كم  خود را سر زنده نگاه داشتن در گيرودارِ
  هنري نيست : و البته چه چيزي ضروري تر از سرزندگي؟

  ديباچه
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  .با زخم زدن جان ها مي بالند ، مردانگي ها مي شكفند

  هديباچ
 

  ... دلاور ترين كسان هم كمتر دل ِ آن چيزي را دارد كه به راستي مي داند
  هانكته پردازي ها و خدنگ اندازي 

 
  .اش» آرمان « از  اما از چه ؟ از يك دنده ي خدايش  مرد بود كه زن را آفريد 

  نكته پردازي ها و خدنگ اندازي ها
 

سوم اينكه ، شايد  ت شباني ست يا چيزي جز همگاني ؟ موردكارپيشاپيش مي دوي ؟ 
  .ي ؟ ... نخستين پرسش وجداناز گريزندگان

  نكته پردازي ها و خدنگ اندازي ها
 

چيزي اصيل اي ؟ يا يك بازيگر و بس ؟ نمايشگر ِ چيزي هستي ؟ يا اصل ِ آنچه به 
يا سر انجام جز بازيگر تقليد گر نيستي؟ ... دومين پرسش ؟ نمايش گذاشته مي شود 

  .وجدان

  نكته پردازي ها و خدنگ اندازي ها
 

ار ه رفتن ؟ ... اهل ِ تماشايي ؟ يا دست به ياري دراز كردن ؟ يا چشم گرداندن و بر كن
  .سومين پرسش وجدان

  نكته پردازي ها و خدنگ اندازي ها
 

اهل ِ همراهي هستي ؟ يا پيشاپيش رفتن ؟ يا راه خود را رفتن ؟ ... بايد بداني كه چه مي 
  .خواهي . چهرمين پرسش وجدان

  نكته پردازي ها و خدنگ اندازي ها
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  )Menschliches, Allzumenschliches ( انساني حد از بيش انساني، از كتاب
 ي دهانه و برف از اي توده كنار در را خويش خوشبختي كوچك ي انسان كلبه
  .است كرده بنا دنيا ِ آتشفشان

  591فصل اول، بند 
 

 اعماق در كهآن و گيرد،مي ماهي آلود كه از آب گل تماشاچيان در تشخيص بين آن

  .شوندمي اشتباه دچار كند،مي جستجو

  262فصل دوم، بنداول، 
  

چه را قابل گزارش است كشف كنيم و به  نوشتن يعني خوب فكركردن، آن  خوب
درستي براي ديگران بشكافيم؛ براي همسايگان، قابل ترجمه و براي خارجياني كه زبان 

چيز  ها را تقسيم كنيم و همه يم كه خوبيآموزند قابل درك باشد؛ به جايي برس مارا مي
  .گذاريم آزاد ،آزادي را براي مشتاقان

  87فصل دوم، بند دوم، 
  

  .سايد سنگ به دندان كه سگ است، همچون ناراحتي وجدان، ابلهانه

  38بند دوم، فصل دوم، 
  

 بلكه درد، نه كه منتقدين مانند است؛ نياز روي از بلكه كين، ره از نه زنبور نيش

  .طلبندمي را ما خون

  164فصل دوم، بند اول، 
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 )Morgenröte( دم سپيدهاز كتاب 

گونه حس كند، به شناختي بس  هركس كه اينبراي من، قاعده جالب تر از استثناست، 
  .ژرف دست يافته و از متقدمين است

  442بند، 
  

 به كه رسدمي نظر به بعيد اما است، سترگ كاري يك آلماني، داراي قابليت انجام

  .است گذرانخوش روح پيرو فرصتي هر در او گمارد؛ همت آن انجام

  207بند، 
 

  )Unzeitgemäße Betrachtungen( نابهنگام تأملاتاز كتاب 
 بود، ديده را زمين هاي مختلف روي ها و اقوام بسيار و قاره از جهانگردي كه سرزمين

 بي اي؟كرده كشف نقاط همه در هاانسان تمام بين مشتركي خصلت چه :پرسيدند

 همگي آدميان :گفتمي بايد او بسياري، نظر در !تنبلي به ميل :داد پاسخ درنگ

  .كنندمي پنهان عقايد و رسوم و آداب پشت را خود و اندبزدل و ترسو

  آموزشگر مثابه به شوپنهاور
 

ها، پيكري مرده و پوسيده، البته جذاب و زيبا است؛ اما براي هر موجود  براي كرم
اي چاق و چله و  هزنده، كرم موجود موحشي بيش نيست. رؤياي كرم از بهشت، لاش

 است، و رؤياي فيلسوفان استاد در دانشگاه، چنگ انداختن به دل و روده گنديده

  .است شوپنهاور

  ديويد اشتراوس؛ دين باور و نويسنده
  

ترين كاربست نيرو و توان عصر  گذشته را تفسير كنيد، بايد از كاملخواهيد  اگر مي
  .توانيد از عهده اين مهم برآييد كنوني استفاده كنيد. تنها با چنين كمال و قدرتي مي

  باب سود و زيان تاريخ در
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 شوند به عنوان مردمان نابهنگام و به هرحال آنان كه در جشنواره بايروت حاضر مي

 دنيايي به متعلق نيست عصر اين در جايگاهشان  .شد خواهند قلمداد محلبي خروس

  .شود درك و گردد معني منظورشان و تعاريف بايد ديگر درجايي و ديگرند

  ريچارد واگنر در بايرويت
  

 واقعي فاصله كهبرآن مشروط امروز به تا يونانيان زمان از فرهنگ تحول تاريخ

 ناديده هاتعلل و ترديدها ها،رفت پس ها،وقفه و شود گرفته نظر در منظورشده

  ت.اس كوتاه كافي حد به شود انگاشته

  ريچارد واگنر در بايرويت
 

شود كه اگر در روزگار ما متولد  گوي معرفي مي بيني غيب عنوان روشن عيسي به
  .شد جايش گوشه دارالمجانيين و تيمارستان بود مي

  ديويد اشتراوس؛ دين باور و نويسنده
  

  امپراتوري آلمانمثله كردن روان آلمان به سود 

  )1871فصل اول، قسمت اول (در باب تأسيس رايش آلمان 
 

 صورت به مطبوعات خوراك به نرسيده پايان به هنوز كنوني جنگ كه بينيم مي

 چونهم و استشده تبديل اخبار و روزنامه ورق صدهاهزار در چاپي هايگزارش

 و تفريح مايه تا استافتاده تاريخ مشتاق دوستداران دست به ايتازه ِ چاشني و تنقل
  .شود ايشان تفنن

  باب سود و زيان تاريخ در
  

 پنج از خود اين شود، انباشته تاريخ من براين باورم كه اگر عصري بيش از حد از

به توجه در افراط كه معني بدين .است خطرناك و بارزيان زندگي براي جهت
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 تضعيف اشنتيجه كه كندمي ايجاد تضادي و تقابل برون و درون دنياي ميان تاريخ،

  .است شخصيت

  باب سود و زيان تاريخ در
  

 پرت گستره به نگريستن براي بينشي قوي پرتو در را گذشته و كنوني زندگي واگنر

  .ست دنيا در سازآسان يك وي كه روست اين از .ميداد ارجاع ل،غيرمعمو

  ريچارد واگنر در بايرويت
  

 به را آن كه دارد نياز مجرياني به بلكه ندارد كار و سر كلمات و حروف با هنر

  .كنند القا ديگران

  ريچارد واگنر در بايرويت
 

 آينده و حال ميان اتصال ◌ٔ حلقه مثابه به هاانسان روح به فيلسوف، برخلاف هنرمند

 بين هاييپل منزله به و آينده اين كنندگان تضمين مثابه به بشري هايسازمان به و

  .دارد نياز آينده و حال زمان

  ريچارد واگنر در بايرويت
  

جهان ،هنرهاانسان مدرن از خودش چيزي ندارد و تنها با استفاده و اقتباس از عادات، 
كرده بدل متحرك اينامهدانشبه را خود گذشته، اعصار اكتشافات و ها دين ها،بيني
  .است

 
 حتي گذرد چه در جهان مي است كه آن دههدفي مبدل ش انسان مدرن به تماشاچي بي 

  .بگذارند تاثير او بر درازي زمان توانندنمي -بزرگ هايانقلاب و ها جنگ
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 زيراشود؛  آزاد مي» زندگاني«زنجير از پاي جواني برگيريد تا بنگريد چگونه با آن، 

  .است نرفته ميان از و نشده پژمرده هنوز زندگي
  

هركجا  مهم نيست آدمي چه اندازه از نظر زماني و مكاني از بعد خود فراتر رود، به
  .همراه خواهد برد برود بازهم اين حلقه پيوند با گذشته را باخود به

 
 در يعني ! زيست زيادي عمر، دوسال و هشتاد با گوته شود كه گفته ميتازگي  به

 همان از سال دو يكي حتي من ولي .نداشت هنري آفرينش عمرش، پاياني هايسال

مي مبادله سرافرازي با مدرن، مردمان عمر طول هاقرن با را گوته زيادي هايسال
  .كنم

  

  )Die fröhliche Wissenschaft(دانش طربناك) ( شادان حكمتاز كتاب 
  .داند آدم فقط گوشش بدهكار سؤالاتي است كه جوابش را مي

  196بند، 
  

  مرد! خدا براي هميشه مرد! ما او را كشتيم. چه تسلايي، قاتل قاتلان؟خدا 

  125بند، 
  

ترين و نيرومندترين پديده در چشم جهان بود، در زير  كسي كه مقدس خداوند، آن
ريزي كرد تا جان سپرد. چه كسي اين خون را از دامان ما  قدر خون هاي ما آن دشنه

  خواهد سترد؟

  125بند
 

  ت.اس برين بهشت ،رقصد براي كسي كه خوب ميزده  زمين يخ

  13پرده،  پيش
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 يا كرده گم را راهش كودكان مگر خداوند گم شده؟ دو ديگر پرسيد: مگر چون

 از پس و است؟ كرده هجرت يا رفته سفر به يا هراسد؟مي ما از مگر شده؟ پنهان

 خدا برآورد فرياد عميق نگاهي با و پريد هاآن ميان در ديوانه .خنديدندمي فريادها

 اما )كشتيم را او شما و من( كشتيم را او ما .گفت خواهم شما به است؟ رفته كجا

مي را افق سراسر ابر كدامين با و داشتيم را دريا نوشيدن ياراي چگونه سان؟چه
  كرديم؟چه كرديم، جدا آفتاب از را زمين كه آنگاه و زدود؟ خواستيم

  125بند 
  

كنند به  گوركناني كه خداوند را دفن ميمگر هيچ سخني تا بحال از هاي و هوي 
روند. خداوند مرده است  گوشمان نرسيده است؟ خدايان نيز رو به تباهي و تلاشي مي

  .ايم و مرده خواهد ماند. ما خداوند را كشته

  125بند 
 

  )Jenseits von Gut und Böse( بد و نيك فراسوياز كتاب 
ها و ازمنه جزو قواعد  ها، احزاب، ملت گروهنفر عجيب به نظر ميرسد  در  اشتباه يك

  .است

  156بند، 
  

اند.  خدانشناسي امروز از چه روست؟ مردم مقام پدر را در خدا يكسره انكار كرده
نمي چيزي او گويندمي .را او آزاد گونه اراده همچنين قاضي و جزادهنده را، همين

 تواندنمي گويا .اين از بدتر بكند بايد چه دانستنمي نيز شنيدمي اگر و شنود

 از من كه هاييعلت هاستاين باشد؟ گيج نكند كند، بيان روشني به را مقصودش

 اروپا در خداشناسي شدن سرنگون براي ها،سپردنگوش و گوها و گفت بسي خلال

  .اميافته

  دفتر يكم
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 تسخير برسر زورآزمايي حامل آينده قرن :شده سپري كوچك هاي سياست زمان

  .دارد بزرگ هايسياست سوي به ميل تاريخ جبر است، زمين

  208بند، 
  

 تغيير اما گريخت، مرگ چنگال از گرچه  كرد مسموم را عشق مسيحيت، الهه

  .گرفت نام فجور و فسق و يافت ماهيت

  168بند، 
  

جستجوي قابله براي وضع حمل افكارش بود، ديگري به دنبال كسي براي يكي در 
  .اندازدمي گل گونه صحبت كمك به قابله: اين

  136بند، 
  

 )Aus dem Nachlass( شطحيات واپسيناز كتاب 

 دوطرفه )عفونت اين( اما . است تاريخ درد و بيماري من ارثي نيست[...] اين عفونت

   .است
  

 [...]انسان خود پايان يا [...] است؟ برتر مرد پايان دوران خداوند، مرگ آيا پس از

 وكالتي اراده يك او براي تنها است، كرده انتخاب را خود نابودي راه چون بشر نوع

   .است مانده باقي
  

 كه تصوري .گرددمي خود بدور بيشتر اما گردد،مي خورشيد بدور زمين هرچند كه

 فانتزي [...]كنيم صحبت مورد اين در فقط بخواهيم چنانچه داريم، نجوم علم از ما

   .خواهدمي دلش هم باز كنم،مي ادرار اسبم روي كه وقتي همچنين !است غريبي
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كردن يك مسئله دو راه موجود باشد، من هميشه به راه سوم متوسل  وقتي براي حل
   .شوم مي
  

خواست دل يك خانم را  خواست روح مرا نجات دهد. اين منافق مي بن مي لانگ
توان  كند. مگر مي اي را مسيحي مي كرد كه دارد فاحشه بدست آورد و گمان مي

 از اين از فضيلت مسيحيت داشت؟انتظاري غير 

 
كند. [...] آفتاب لب بام[...] مهم اينست  چه در بستر، چه در پشت ميز بميرم، فرقي نمي

   .كه با نظم بميرم
  

خداوند مرده است به خاطر حماقت مخلوقاتش. اين حماقت عبارت بوده است از 
توانم اين اشتباه  كه انسان خداوند را با تصوير خود آفريده است. فقط من مي اين

  .ام دوگانه را تصحيح كنم. زير هم دوگانه و هم ديد هندسي خود را تكثير داده
  
 

 )Aus Briefen( هانامهاز كتابِ 

كه خداوند!  دهم كه در بازل استاد باشم تا اين آقاي استاد عزيز: در نهايت ترجيح مي
جا آشكار كنم كه به خاطر او جهان را نيافرينم.  اما جرأت نكردم خودخواهي را تا آن

بينيد، انسان بايد از خودگذشتگي بكند به هر صورتي و در هر كجا كه باشد. با  شما مي
قرار دارد » نانو كاري«ام كه روبروي ميدان  ي كوچكي گرفتهحال اطاق دانشجوي اين

 توانم از پشت ميز اتاقم جا مي در اين جا به دنيا آمدم)  امانوئل در آن(با عنوان ويكتور 

  آستو :امضاء «...بشنوم را زنندمي امخانه پايين طبقه در كه را ايالعادهفوق موسيقي

  1889ژانويه  6اكوب بوركارت در بازل، از تورين/ ج (Jakob Burckardt) به
  

اني كه مانند توپ صدا كرده داست زودي جوابي به داستان كوتاهتان آقاي عزيز: به
دريافت خواهيد كرد. دستور دادم تا شوراي شاهزادگان در رم تشكيل شود. زيرا است 

سروش محمدى كلبه ى كوچك خوشبختى (جمله هاى كوتاه نيچه)

www.KAJ.persianblog.ir ۲۰/۲۷ www.KAJ.persianblog.ir

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


امپراتور جوان را تيرباران كنم. خداحافظ! زيرا دوباره همديگر را خواهيم خواهم  مي
  بدون امضاء» كه از هم جدا شويم... ديد... اما به شرط اين

  1888 دسامبر 31 /تورين از هلته، در اگوست استريندبرگ (August Strindberg) به
  

كردن نداريد، با  حساب هاي من در تسويه دانم اعتقاد زيادي به توانايي كه مي با اين
دهم.  هايم را پس مي حال اميدوارم بتوانم ثابت كنم كه من كسي هستم كه قرض اين

» شما دارم... همين حال تمام ضديهودان را تيرباران كردم...هايي كه به  مثل قرض
 امضاء: ديونزيوس

  1889ژانويه  4در بازل، از تورين/  فرانس اُوربك (Franz Overbeck) به
 

را شنيدم، وهر بار همان » رنج مسيح به روايت متاي مقدس«بار  در همين هفته سه
هركس مسيحيت را از ياد برده، با برانگيز، وجودم را تسخير كرد.  احساس تحسين

  .گردد شنيدن اين قطعه به فضاي روحاني آن باز مي

  1870 آوريل 30 /يوهان سباستين باخ بارهدر ، اروين رد (Erwin Rohde) به
 

است كه من به طور اجتناب ناپذيري دنيا را  دوست من پاول: حالا كه ثابت شده
» بيني شده بود... ام، مشخص شده كه دوستم پاول هم در برنامه اين جهان پيش آفريده

  امضاء: ديونزيوس

  1889ژانويه  4دربرلن، از تورين/  ، پاول دويسن (Paul Deussen) به
 

شنبه به رم خواهم آمد تا به حضور پاپ شرفياب شوم... امضاء:  من سه سلام بر تو باد.
  مسيح مصلوب

  1889ژانويه  4اسقف مارياني در رم، از تورين/  (Kardinal Mariani) به
 

داوري است. اما در  شاهزاده خانم عزيز من آريانه: اگر بگويند كه من انسانم اين پيش
 هستم آشنا كنندمي احساس هاانسان كه هرچه با و امكرده زندگي ها نيز ميان انسان
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 منبع بدونجمله هاي بخش دوم: 
  زن هنوز قادر به دوستي نيست؛ زنانَْ گربه، پرنده يا در بهترين حالت گاو باقي

  .اند مانده

 مرد ِ فرودست برتر از زن ِ فرادست است.  

 شعف رسيديم، خود آرزوي انگيز است، اما وقتي به آرزوكردن چقدر شعف 

  .بندد برمي رخت ما درون از

 هاي تناسلي او  شود، معمولا نشان آن است كه در اندام وقتي زني دانشمند مي
  .اختلالي روي داده است

 سازد آنچه نابودم نكند، قدرتمندترم مي.  

 ها آشيان سازد آن كه پرنده نيست نبايد بر پرتگاه.  

 و من تعليم است اين است، آفريدن خواستن، زيرا است آزادي اراده موجب 
  .بود خواهد آفريدن فن آموختن شما كار تنها

 پرطرفدارترين مواد مخدر در اروپا عبارتند از الكل و مسيحيت  

  اگر شما دشمن داريد، بدي او را با خوبي پاداش ندهيد زيرا اين امر موجب
وانمود كنيد كه او با اين عمل خود براي شما گردد ولي به او  شرمساري او مي
  .است خدمتي انجام داده

 تواند كرد  تواند كرد و هرگاه كسي گويد كه نمي بايد مي انسان هرچه را مي
  .كند اين خود دليل است بر اين كه او از روي جديت اراده نمي

 فرود دهد به سوي بيماران و اندوهمندان  اين واقعيتي است كه روح ترجيح مي
  .آيد

 ماندن بسي دشوارتر است با آدميان زيستن دشوار است. زيرا خاموش.  

  بدترين پاداش يك استاد اين است كه شاگردانش تا ابد در حال شاگردي وي
  .باقي مانند

 ها را بشكني، بايد روح بت  پرست نباشي كافي نيست بت براي اين كه بت
  .پرستي را در خود بكشي

  زندگي كني بايد خودت را بالاي زندگي نگاه داري، پس براي اين كه خوب
  .بياموز كه هميشه بالا روي و بياموز كه هميشه به پائين نگاه كني
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 ترين حيوانات نسبت به خود است رحم بشر بي.  

  بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب كشيده، بهترين
  .بخندد تواند قط او ميدليلش هم اين است كه در بين تمام آنها ف

 بشر موجودي است كه بايد بر خود غلبه كند.  

 در من زيرا دهم پرواز دارم دوست بگذار روح خود را در آن فضائي كه 

 گاهي نشسته، خود قصر در كه مانممي واهي فرمانروايي بسان خود كتابخانه

  .داردمي صحبت سخن،شيرين سفراي با زماني و فلاسفه با

 تحمل زندگي سخت است ولي نبايد چنين وضعي را اقرار كرد.  

 است جنگ دو ميان باش راحت صلح و است زندگي ابدي قانون جنگ.  

 است خودخواهي ماهيت واقعي يك روح باشكوه.  

 هاي  خودستا مايل است كه به وسيله شما اعتماد به خود را بياموزد، وي از نگاه
هاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را  كند و در دست تغذيه ميشما 
  .بلعد مي

 شدند تا مغلوب روميان خيلي بهتر بود كه يونانيان مغلوب ايرانيان مي.  

 گويي فراوان است دربين مردمان كوچك دروغ.  

 اي به قله ديگر است اما براي گذشتن از آن  ترين راه، از قله در كوهستان كوتاه
  .پاهاي دراز داشتبايد 

  به كه هر! خود ي اندرونهدليري كنيد و به خود ايمان داشته باشيد، به خود و 
  .گويد مي دروغ هميشه باشد نداشته ايمان خود

 سپاس اهل نه و استبادده بر خويشتن اشروان را آنكه دارممي دوست
 به و استبخشنده همواره كه زيرا گزاردن، سپاس اهل نه و است خواستن

  .خويشتن پاييدن از دور

 باشند، كاش  است كه سد راه واقعي مي زمين پر از اشخاص زايد و بي فايده
  .ها را به اميد عمر جاوداني از اين جهان دور كرد شد اين مي

 است، ترشبيه بچه به زن از مرد ولي فهمدمي را اطفال زن بهتر از مرد روحيه 

  .كندمي پرواز روحش بازي براي و استنهفته طفل روح حقيقي مرد در

 دهن اندازي سعي مكن بر ضد جريان باد آب.  
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 اما را، خود بچه مادر يك كه داريدمي دوست شما فضيلت خودتان را آنقدر 

  .بخواهد پاداش خويش فرزند به خود محبت از مادري كه ايدشنيده هرگز

 شهامت، كسي دارد كه ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.  

 حصين و زواياي قلب هاي مخفي همواره به داخل حصن و  ترها از راه ضعيف
  .كنند تر خزيده و در آن جا براي خود با دزدي كسب قدرت مي اشخاص قوي

 كنيم كه ما خود طبيعت هستيم،  داريم و فراموش مي ما از طبيعت صحبت مي
بنابراين طبيعت چيزي است كاملأ غير از آنچه ما در تلفظ نام آن احساس 

  .كنيم مي

 كنند مگر با فهم و انديشه يمردم خودشان را با هرچيز خسته م.  

 پرند مرغان ديگري هم هستند كه بالاتر مي.  

  نتايج اعمال ما قهرأ به سروقت ما خواهد آمد ولو اينكه ما در اين ضمن اصلاح
  .حال كرده باشيم

  و اگر براي مدتي طولاني به چيزي ژرف خيره شوي، ژرفا نيز به تو خيره
  .شود مي

  ،ديگر درهاي شك و ترديد را از هر سو ببندوقتي به كاري مصمم شدي.  

 شود  اي است كه خاموش مي هاي شما مانند ستاره هريك از ثمرات فضيلت
كند. همچنين پرتو  ولي پرتو آن هنوز در جاده نجومي خود طي مراحل مي

ها است به  پيمايد، حتي درصورتي كه خود عمل مدت اعمال حسنه شما راه مي
 ها آن ي هرقدر اعمال شما فراموش و دفن شود، اشعهانجام رسيده باشد، پس 

  .ماند خواهد فروزان هميشه

 در هم منطق اندكي هميشه اما هست عشق در ديوانگي هميشه اندكي 

  .هست ديوانگي

  شديد بايد درهاي ترديد را كاملأ مسدود سازيدهنگامي كه مصمم به عمل.  

 آنچه هستي باش.  

 ام كه ديگر  اي، از اين آشفته آشفتگي من از اين نيست كه تو به من دروغ گفته
  .توانم تو را باور كنم نمي

 كنند كه هيچ قدرتي ندارند مردم آزادي را تنها زماني طلب مي. 
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مر به درستي
افسانه خدا .
دانيدمي را ف
. 

مور حي در
  خدا» !

خش سو
س نفر نازي بي

علماي مره
مي همه .كنند
منا قول نقل ن

ريش نيچه به
است نيامده

اكتشاف و ع
 .آوريدمي 

 طنز مسيح
ه مرده است!

بخش
چندنف

ز در
كنمي
من تا

فريدر
ني دنيا

اختراع
پديد

  
يك

نيچه«

سروش محمدى كلبه ى كوچك خوشبختى (جمله هاى كوتاه نيچه)
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